
شناســایی ماهیت انقلاب اسلامی و تشــخیص فصل ممیّز آن از 
ســایر انقلاب‌ها مشكل به نظر نمی‎رسد و تفاوت این انقلاب با سایر 
انقلاب‌های دنیا، در اسلامی بودن آن است. بنابراین، اگر نظامی، آن 
فصل ممیز و آن مشخصه ماهوی خود را همچنان حفظ كند، می‎توان 
ادعا كرد كه هنوز ماهیت خود را از دســت نداده است. ولی اگر این 
فصل ممیز حفظ نگردد، باید اعتراف كرد كه این انقلاب از مســیر 

اصلی خود خارج و دچار آسیب شده است.
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صفحه 10
دو‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 
۲۶ صفر ۱۴۴۸ - شماره ۲۴20۷

جان ‌هانت، طبــق برنامه، در پایان 
سال ۱۹۶۸ از انجمن بین‌المللی آزادی 

کرد.  کناره‌گیری  فرهنگی 
در مراسمی محرمانه روی یک خانه 
شــناور در رود ســن، مدالی از سازمان 
ســیا به پاس خدماتش به او اهدا شد. 
سپس به‌عنوان معاون اجرائی در مؤسسه 
ســالک در کالیفرنیا مشغول به کار شد. 
در ســال ۱۹۶۹،‌ هانت به جوسلســون 
نوشــت پلاکاردی که در رژه کریسمس 

آمریکایی در هنگام پخش ســرود ملی 
به طور مناســب خبردار نمی‌ایســتند. 
»رژه‌های  مجدد  برقراری  خواســتار  او 
نظامــی صحیــح« شــد زیــرا ]معتقد 
بودکــه[ »هیچ چیــز ماننــد یک رژه 
 نمی‌توانــد احتــرام مردم بــه ارتش را 

برانگیزد.« 
به گذشــته مداخله سازمان  نگاه  با 
سیا در سیاست فرهنگی، اظهار داشت: 
»گذشــته از این واقعیت که به نظر 
یک  به‌عنوان  ســیا،  ســازمان  می‌رسد 
ســازمان مخفی، تا حــد فوق‌العاده‌ای 
مملــو از آدم‌هــای وراج و اصلاح‌ناپذیر 
اســت، دلیلی ندارم کــه بیش از، مثلًا، 

اداره پست از آن متنفر باشم.« 
او درباره مجله »انِکانتر« نتیجه‌گیری 
کرد: »به نظر من جالب است تنها مجله 
بریتانیایی که در آن زمان ارزش خواندن 
داشت توسط ســازمان سیا تأمین مالی 
می‌شد و بریتانیایی‌ها باید خیلی هم به 

باشند.« این موضوع سپاسگزار  خاطر 
ملوین لاسکی تا زمان تعطیلی مجله 
»انِکانتر« در ســال ۱۹۹۰ سردبیر آن 

ماند. باقی 
 در آن زمان، دیگر کمتر کسی حاضر 

بود که به بزرگی از آن یاد کند. 
در سال‌های پایانی، »انِکانتر اغلب به 
کاریکاتوری از خودِ پیشینش می‌ماند،)3( 
آتش‌افروز  بــه  رفته‌رفته  مجله‌ای کــه 
جنــگ ســرد بدل گشــت و پیوســته 
بــر آتــش جنگ ســرد می‌دمیــد)4( و 
هشــدارهای جدی درباره خطرات خلع 

سلاح هسته‌ای می‌داد.« 
بیر  د ســر  ، نــت ئو ما نــد  ینا د فر
محافظــه‌کار نشــریه تایمــز لیتــرری 
ســاپلیمنت، یادداشــتی پایانی درباره 
دســتاوردهای انِکانتر نوشــت و ملوین 
لاســکی را »پیامبــری بی‌همتا که در 
 ســرزمین تبََعیِ خود ناشناخته ماند)5(« 

کرد.  توصیف 
اما این ستایشِ تنها)6(، تأثیر چندانی 
بر کســانی نداشــت که معتقــد بودند 
لاســکی شــاید بهتر بود در خانه‌اش)7( 

می‌ماند.
پانوشت‌ها:

1- هوشــی مینه رهبر انقلابــی ویتنام، نماد 
کمونیسم و شکست آمریکا در ویتنام.

2- شاید منظورش این است که او دیگر لیبرال 
نیست. آرمان‌گرا 

3- در جنگ‌افروزی علیه کمونیسم از اعتدال 
خارج شده بود.

4- یعنــی مــدام از خطر کمونیســم گفتن، 
تنش‌های جنگ ســرد را زنده نگه داشــتن و 

علیه شوروی و کمونیسم سخن‌پرانی کردن.
5- لوین لاســکی آلمانی‌تبار بود، اما به آمریکا 
مهاجرت کرد و آنجــا را برای زندگی انتخاب 
کرد. پس آمریکا »سرزمین تبعی« اوست، در 
مقابل »وطن اصلی« )آلمان(. بهتر بود در خانه 
خود می‌ماند: بهتر بود در سرزمین مادری خود 

در آلمان می‌ماند.
6- یکه و انفرادی، در برابر جمعی

7- وطن خویش آلمان

در سال ۱۹۸۱، ایروینگ کریستول یک »نامه سرگشاده به پنتاگون« 
نوشت و در آن ابراز تأسف کرد که سربازان آمریکایی در هنگام پخش 
سرود ملی به‌طور مناسب خبردار نمی‌ایستند. او خواستار برقراری 
مجدد »رژه‌های نظامی صحیح« شــد زیرا ]معتقد بودکه[ »هیچ 
چیز مانند یک رژه نمی‌توانــد احترام مردم به ارتش را برانگیزد.«

کرد و بــه عنوان »قدیس حامی راســت 
نوین« لقب گرفت. 

نوشــته‌هایش بیــش از پیش نشــان 
می‌داد کــه چگونه این رادیــکال جوان، 
به مرور زمان بــه مرتجعی بدخلق تبدیل 
شــده بود که با جهــان پیرامون خود - با 
بی‌بنــد و بــاری جنســی، چنددســتگی 
فرهنگی، مادران دریافت‌کننده کمک‌های 
اجتماعی و دانشجویان حال به‌هم‌زن - سر 

داشت.  ناسازگاری 
او نیز مانند لاسکی و بسیاری دیگر، به 
»انسان قرن بیستمی« آرتور کاستلر تبدیل 
شده بود: »یک روان رنجور سیاسی که پرده 
 آهنین شخصی خود را درون جمجمه‌اش 

می‌کند.«  حمل 
در ســال ۱۹۸۱، ایروینگ کریســتول 
یک »نامه سرگشــاده به پنتاگون« نوشت 
و در آن ابــراز تأســف کرد که ســربازان 

هنــری آر. لــوس در دانشــگاه نیویورک 
مشغول به کار شد. 

را  خــود  دیگــر  او  زمــان،  آن  در 
اصطلاحی  می‌نامیــد،  »نومحافظــه‌کار« 
که خودش آن را چنیــن تعریف می‌کرد: 
»لیبرالی که واقعیت او را به خاک ســیاه 

است.)2(«  نشانده 
او به مؤسســه امَریکن اینترپرایز و وال 
اســتریت ژورنال پیوست، برای گروه‌های 
با دســتمزدهای کلان سخنرانی  شرکتی 

جنگ خلیج‌فارس هنوز پایان نیافته بود، اما حمله 
زمینی ارتش آمریکا بر ارتش عراق در کویت با قدرت در 
جریان بود، و شــلیک موشک‌های »اسکاد« بر اسرائیل 
تقریباً به طور کامل متوقف شــده بــود. در مجموع ما 
دو هفته در اتحاد جماهیر شــوروی بودیم. در این مدت 
با مقامات ارشــد، هم در روســیه و هم در جاهای دیگر 
ملاقــات کردم و پایه یک سیســتم تجــاری پا برجا را 
گذاشــتم که در سال‌های آینده بالغ شد. اما تأسیسات 
هسته‌ای برای شیرین کردن آب برای من ضروری‌ترین 
موضوع بود. بعد از این که به اسرائیل بازگشتیم فوراً دو 
کارشناس نمک‌زدایی آب، دانیل ‌هافمن و آمنون زفاتی 
را به اتحاد جماهیر شــوروی فرســتادم. هر دو آن‌ها در 
گذشــته از مدیران شرکت »مهندسی آب شیرین‌کن« 
بودند و بعد از اینکه از آن بازنشســته شــدند، شرکت 
جدید »آدان تکنولوژی« را تأسیس کردند و به استفاده 
از دانش بســیاری که به دست آورده بودند ادامه دادند. 
از آن دو درخواســت کردم داده‌هایی را که دانشمندان 

دستیابی هستند، مشــکلات آغاز شدند. از طریقی که 
مشــخص نبود این داستان به روزنامه‌ها راه یافت. اولین 
خبر در ‌26آوریل 1991 در روزنامه دبر منتشــر شــد. 
این خبر تحت عنوان »اســرائیل در حال مذاکره خرید 
راکتور هسته‌ای برای شیرین کردن آب از اتحاد جماهیر 
شــوروی«، که در کل صفحه اول منتشر شد و با دقت 
بالا درباره تماس‌هایی که من برقرار کردم، هیئتی که از 
اتحاد جماهیر شوری بازدید کرد و ارتباطات فشرده بین 
اســرائیل و دانشمندان هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی 
گــزارش داد. این گزارش انعکاس زیادی داشــت. وزیر 
علوم و انرژی مجبور شد در برابر حملات روزنامه‌نگاران 
داخلی و خارجی بایستد. روزنامه‌های عربی هم به این سر 
 و صدا ملحق شدند، و محبوب‌ترین روزنامه مصر الاهرام، 
در 1 مه 1991 سرمقاله‌اش را به این موضوع اختصاص داد 
و به شدت به اتحاد جماهیر شوروی که داوطلب کمک به 
اسرائیل شده بود و اسرار هسته‌ای خود را به آن‌ها تسلیم 
کرده بود حمله کرد. این فشار عمومی وزیر یوول نعمان 
را مجبور کرد توضیحی منتشر کند مبنی بر اینکه اسرائیل 
اجازه ورود راکتورهای هسته‌ای تولید خارج به این کشور 
را نخواهد داد، مگر فقط برای توسعه راکتورهای هسته‌ای 
»ساخت اسرائیل«. به خوبی می‌دانستم که معنای این 
صحبت خنثی کردن برنامه‌های من است، که آن را تنها 
راه‌حل برای مشــکلات آب اسرائیل دیده بودم. در میان 
طوفان رسانه‌ای با نخست‌وزیر اسحاق شامیر تماس گرفتم 
و درباره برنامه‌ام به او گزارش دادم: »به خاطر تمایل برای 
اهدای ســهم خود و تلاش‌هایم برای پیشرفت اقتصاد 
اسرائیل به ویژه در چالش بزرگ کنونی برای جذب صدها 
هزار یهودی از اتحاد جماهیر شوروی، تعدادی طرح مهم 
را آغاز کردم از جمله تلاش برای حل کمبود رو به رشد 
آب از طریق شــیرین کردن آب ]...[، در چهارچوب این 
طرح برای بازدید کاری به اتحاد جماهیر شوروی رفتم. 
در تماس‌هایم با رئیس آکادمی علوم آشــکار شد که در 
اتحاد جماهیر شوروی تأسیسات آب شیرین‌کن هسته‌ای 
تأسیس کرده‌اند]...[ که پانزده سال با موفقیت کار کرده‌اند. 
میزبانان من در شوروی، به عنوان مسئول این موضوع در 
اتحاد جماهیر شوروی، در طرح خود آمادگی‌شان برای 
تحویل راکتور و تأسیسات آب شیرین‌کن مشابه به ما را 
اعلام کردند و حتی با من یادداشت تفاهمی در این‌باره 
امضا کردند]...[. درست دانستم که مورد فوق‌الذکر را به 
اطلاع شــما برسانم و بیفزایم که تا حد زیادی پیشرفت 
این موضوع به من بســتگی خواهد داشت، به لطف خدا 
همــه چیز را با موفقیت انجام خواهم داد. با احترام من 
فقط تقاضای تأیید شما را دارم.« نخست‌وزیر شامیر به 

نامه من پاسخ نداد.
همان طور که نگران بودم این موضوع با سرعت به 
سمت مشکل پیش رفت و در حقیقت در مسیری که من 
می‌خواستم نبود. در اسرائیل بحث عمومی درباره مسئله 
استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق و شیرین کردن 
آب دریا شــکل گرفت. نام چرنوبیل به کرات در تیترها 
عنوان شد و اعضای محیط زیســت درباره راکتورهای 
هســته‌ای که عمدتاً در اتحاد جماهیر شوروی ساخته 
می‌شــد صحبت می‌کردند، که به اندازه کافی مطمئن 
نیستند و خطر آلودگی کشور و آسیب برگشت‌ناپذیر به 
کشورهای منطقه وجود دارد. با این حال اعضای کمیته 
انرژی اتمی اسرائیل برای کاهش آسیب‌ها تلاش کردند 
و به دقت درباره راکتورهای هســته‌ای که به پاکیزگی 
محیط زیست اسرائیل کمک خواهند کرد توضیح دادند. 
آن‌ها تأکید کردنــد که مطمئناً امکان تولید برق و آب 
شیرین شده توســط نیروگاه هسته‌ای با حفظ قوانین 
امنیت عمومی وجود دارد. هنگامی که بحث‌های عمومی 
گرم شدند، پیش‌بینی کردم که تأسیسات آب شیرین‌کن 
هسته‌ای می‌رود و از ما دور می‌شود. متأسفانه خیلی زود 

روشن شد که درست گفتم.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۷۴

 انرژی هسته‌ای برای شیرین کردن آب 
در پروژه مشترک اسرائیل و مصر

روسی به ما ارائه کرده‌اند، بررسی کنند و نظرشان درباره 
توانایی آب شــیرین‌کن هسته‌ای آن‌ها را به من انتقال 
دهند. به وزارت انرژی درباره نتایج ملاقات‌ها در مسکو 
گزارش دادم و مدیرکل این وزارتخانه تصمیم گرفت که 
به هیئت دو نفره کارشناسانی را ملحق کند: دکتر امنون 
عیناو دانشمند ارشد این وزارتخانه، و دکتر یوسف آلتر از 

شورای انرژی اتمی اسرائیل.
همزمان پروفسور نپتوف معاون رئیس آکادمی علوم 
روسیه و مسئول حوزه شیرین کردن آب این کشور، به 
منظور بررسی امکانات مختلف همکاری بین دو کشور در 
این زمینه به اسرائیل آمد. من از این تحولات راضی بودم 
و آن‌ها را به ســه وزیر گزارش دادم: وزیر دارایی اسحاق 
موداعی، وزیر علوم و انرژی یوول نعمان که خودش یک 
فیزیکدان مشهور جهانی بود و وزیر کشاورزی رافائل ایتان. 
با تمام وجود اعتقاد داشتم که با توجه به کمبود شدید 
آب اسرائیل از یک طرف و آمادگی شگفت انگیز روس‌ها 
برای همکاری با ما از طرف دیگر، ما در برابر یک راه‌حل 
انقلابی و در آستانه یک عصر جدید برای شیرین کردن 
آب دریا در اسرائیل قرارگرفته‌ایم. این هیئت در 20 مارس 
1991 به مسکو رسید و به مدت یک هفته در آنجا اقامت 
کرد، برخلاف گذشته متوجه شدیم که این بار شوروی‌ها 
آمادگی بسیار و تمایل زیادی برای همکاری بین دو کشور 
نشان می‌دهند. اعضای این هیئت با مقامات آکادمی علوم 
شــوروی ملاقات کردند و به یک جلسه هیجان انگیز با 
سیدورنکو معاون اول نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی 
دعوت شدند. تمام این علائم نشان می‌دادند که شوروی 
کمتر از ما به پیشبرد این موضوع مهم علاقه‌مند نیست. 
‌3 آوریل، یک هفته بعد از اینکه این هیئت به اســرائیل 
بازگشت، خلاصه گزارشی را که توسط مهندسین شرکت 
»آدان تکنولوژی« تهیه شــده بود برای دانشمند ارشد 
وزارت انرژی فرســتادم. یک نامه کوتاه به این گزارش 
پیوست کردم، که برای وزیر علوم و انرژی و وزیر کشاورزی 
یک کپی از آن را فرستادم: »با توجه به شتاب ساخت و 
ساز برای مهاجران از اتحاد جماهیر شوروی، از یک طرف 
رشد چشمگیری در جمعیت اسرائیل پیش‌بینی می‌شود 

و از طرف دیگر کاهش مداوم منابع آب اسرائیل، تلاش 
با هدف تأمین آب شیرین به قیمتی که اسرائیل بتواند از 
عهده آن برآید اهمیت چند برابر و فزاینده‌ای دارد. مطمئناً 
با ما موافق خواهید بود که ارتقای موضوع آب شیرین‌کن 
همچنین موجب کمک قابل توجهی به صلح، امنیت و 

ثبات در منطقه ما خواهد شد.«
من خوشــبین بودم. گزارش ایــن هیئت مثبت و 
امیدوار‌کننــده بود. دو مهندس، که هر دو آن‌ها صاحب 
تجربه‌ای بیش از بیســت و پنج سال در موضوع شیرین 
کردن آب بودند، نظر دادند که برنامه‌ریزی شوروی، طبق 
آنچه به آن‌ها ارائه شده است، پیشرفته، خوب و کارآمد 
است. این مهندسان گفتند »در اتحاد جماهیر شوروی 
تمایل زیادی به صادرات تجهیزات آب شیرین‌کن برای 
به دست آوردن ارز خارجی وجود دارد]...[ علی‌رغم جاه 
طلبی‌های‌شان، آن‌ها فروشندگانی به عنوان عامل پیشرو 
در بازار جهانی ندارند. تدارک تأسیسات آب شیرین‌کن 
برای اســرائیل یک جهش و تبلیغ بسیار ارزشمند برای 

هسته‌ای - هر دو ساخت شوروی- نزدیک مرز بین‌المللی 
بین اسرائیل و مصر تأسیس خواهند شد و برای تولید برق 
و شیرین کردن آب استفاده خواهند شد. پرز یک مقام 
وزارت خارجه، دکتر نمرود نوبیک را به عنوان مســئول 
بررســی این پروژه منصوب کرد. نوبیک گزارشی که در 
سال 1989 جمع‌آوری کرد را به من داد، هنگامی که در 
کنار پرز که وزیر امور خارجه بود کار می‌کرد. این گزارش 
به تفضیل به راه‌حل‌های اقتصادی بسیار و کمک بسیاری 
که این تأسیسات به روند صلح در خاورمیانه خواهند کرد 
اشاره می‌کرد. این دقیقاً نتیجه‌ای بود که من هم دو سال 

بعد به آن رسیدم.
‌14 آوریــل 1991 با وزیر علوم و انرژی پروفســور 
یــوول نعمان و وزیر کشــاورزی رافائــل ایتان تماس 
گرفتم و بــه آن‌ها درباره تماس‌هایی که برای همکاری 
اسرائیل_شوروی در استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید 
برق و کاربرد تکنولوژی پیشرفته برای شیرین کردن آب 
دریا برقرار کردم، به تفصیل گزارش دادم. از آن‌ها تقاضا 

بی‌توجهی سربازان 
به سرود ملی آمریکا
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در ایــران انقلابــی رخ داده اســت که همه 
معادلات را به هم ریخته، حساب‌های به اصطلاح 
علمی و جامعه‌شناســانه را نقش بــر آب کرده 
است. کســی باور نمی‌کرد که انقلابی رخ بدهد 
که خاستگاه آن مساجد باشد، در حالی که هیچ 
تشکیلاتی هم در میان مردم وجود نداشته باشد و 
مردم هیچ نوع تمرین حزبی و انقلابی هم نداشته 
باشــند. به هر حال می‌بینیم که غربی‌ها هم این 

انقلاب را پدیده نوظهوری می‌دانند.1
1. مقدمه

تعریــف واژه انقلاب و مقایســه آن با ســایر 
تحــولات اجتماعی و نیــز نظریه‌های مطرح در 
مورد این پدیده، از مطالبی بود که در طی دروس 
گذشــته مورد توجه قرار گرفــت و پس از نقد و 
ارزیابی تئوری‌های موجود انقلاب، نظر صحیح در 
این مورد بیان و به دیدگاه اســام نیز اشاره شد. 
بر اساس دیدگاه صحیح، زمانی تعادل در جامعه 
وجود خواهد داشــت که تمام یــا اکثریت افراد 
جامعه منافع عضویتّ در جامعه خود را بیشتر از 
زیان‌هــای آن بدانند. در غیر این صورت، عواملی 
دست به دست هم خواهد داد تا این تعادل جای 
خود را به بحران اجتماعی دهد و ثبات جامعه را 
برهم ریزد. همچنین تاکنون مشخص گردید که 
از نظر اسلام، در آینده جامعه جهانی، روند رو به 
تکاملی را شــاهد خواهیم بود که در آن مؤمنان 
حقیقی حاکمان زمین می‌گردند. بدیهی است که 
یکی از ابزار تحقق این آرمان، انقلابی اســت که 
بر اســاس آرمان‌های اسلامی شکل گرفته باشد. 
در این‌جاســت که ضرورت پرداختن به ماهیت و 

ویژگی‌های چنین انقلابی ضروری می‌نمُاید.
2. تعریف انقلاب اسلامی

بر اساس تعریفی كه در درس اول، از انقلاب 
ارائه گردید، به‌دست آمد كه انقلاب در این نوشتار 
به معنای تحوّل سریع، شدید و بنیادین ناشی از 
وقوع طغیان عموم مردم در اوضاع و احوال سیاسی 
جامعه و در نتیجه، جایگزینی یك نظام سیاسی، 
حقوقی و اقتصادی به‌جای نظام دیگر می‌باشد. با 
توجــه به این تعریف از انقلاب و نیز با عنایت به 
این مطلب كه مراد از اسلام، به عنوان یك دین، 
مجموعه‎ای از معارف اســت كه از طرف خداوند 
برای هدایت و اســتکمال انسان‌ها نازل گردیده 
و به‌وســیله رســول خدا)صلى الله علیه وآله( به 
نوع بشر ابلاغ شده اســت، به آسانی می‎توان به 
تعریفی از انقلاب اســامی دست یافت. هرچند 
كه تعریف‌های ارائه شــده در این زمینه، از حیث 
عبــارت، تفاوت‌هایی را با یكدیگــر دارند؛ لیكن 
بنــای اكثر این تعاریف بر آن مفهومی از دو واژه 
»انقلاب« و »اسلام« استوار شده است كه در بالا 

اشاره گردید.
كلیم صدیقــی در تعریف انقلاب اســامی 
می‎نویسد: »انقلاب اسلامی عبارت است از حركت 
امّت مســلمان در جهت تغییر نظام غیر اسلامی 

ماهیت و ویژگی‌های انقلاب اسلامی
علامه محمدتقی مصباح یزدی انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- ۸

و اخروی، برنامه دارد، اسلام است، تنها انقلابی نیز 
كه قادر اســت كه جمیع مصالح مردم را تأمین و 
تضمین كند و خود، مسایل و مشكلات جدیدی 
پدید نیاورد، انقلاب اسلامی است؛ یعنی انقلابی 
كــه در همه ابعاد و وجوه خود، بدون اســتثنا، از 
جهان‎بینی و ارزش‎گذاری دین مقدس اسلام مایه 
بگیرد و تغذیه كند. ازاین‌رو، رهبران این انقلاب، 
برخلاف رهبران ســایر انقلاب‌ها، نه برای تأمین 
مقاصــد انقلاب، از هر عقیده‎ای، و اگرچه باطل و 
خلاف واقع، بهره می‎گیرند و نه با تحریك و تهییج 
شدید احساسات و عواطف مردم، عوامل غیرعقلانی 
را بر فعالیت‌ها و كارهای آنان حاكم می‎سازند؛ بلكه 
احساسات و عواطف مردم را محكوم و تابع احكام و 
ادراكات عقل و آرای صحیح می‎گردانند و آن‌گاه از 
آن‌ها برای كامیاب ساختن انقلاب و محقق كردن 
اهدافِ آن سود می‎برند. به همین دلیل، ترویج و 
اشاعه بینش‌ها و ارزش‌های اسلامی، كه هم صحیح 
و مطابق واقعند و هم آمادگی شگرفی برای ایثار، 
فداكاری و جان‌فشانی در مردم پدید می‎آورند، از 

جمله برنامه‎های رهبران این انقلاب است.
بنابراین اگــر عنصر فرهنگ، اساســی‎ترین 
عنصر اســام تلقی شود، بزرگ‎ترین بعُد پیروزی 
انقلاب اســامی نیز بعُد فرهنگی آن خواهد بود. 
ازاین‌رو، استفادهك‌نندگان اصلی این نعمت نیز در 
درجه اول، اقشار فرهنگی جامعه خواهند بود كه 

در تمــام ابعاد انقلاب پیروز گردیم؛ لیكن در این 
بعُد با شكست مواجه شویم، در واقع ماهیت انقلاب 
تغییر كرده است. اگر تنها هدف ما پیروزی، اگرچه 
به قیمت دســت كشــیدن از آرمان‌های اسلامی 
باشــد، دیگر این انقلاب، انقلاب اسلامی نخواهد 
بود. اسلامی بودن این انقلاب به این است كه همه 
چیز فدای مكتب شود. تنها در این صورت می‎توان 

این انقلاب را انقلاب اسلامی نامید.
4. ویژگی‌های انقلاب اسلامی

انقلابی را می‌توان اسلامی نامید كه مؤلفه‌های 
زیر در آن وجود داشته باشد. فقدان حتی یكی از 
این موارد می‌تواند دلیلی بر این باشــد که چنین 
انقلابی بی‌جهت نام اسلامی را بر خود گرفته است:

الف ـ توجه ویژه به ابعاد فرهنگی
انقلاب اسلامی، بیش و پیش از هر چیز، یك 
انقلاب فرهنگی اســت؛ نه یك انقلاب ‏سیاســی، 

حقوقی، و اقتصادی. 
البتّه این به معنای نفی خصلت‏های سیاسی، 
حقوقی و اقتصادی این‏انقلاب نیســت؛ به عبارت 
دیگــر، انقلاب اســامی، در عین حــال كه، به 
هیچ‌روی از ســهم و تأثیــر عواملی همچون فقر 
مــادّی و اقتصادی، ظلم اجتماعی و حقوقی، و از 
دست دادن شأن و حیثیّت بین‏المللی و جهانی در 
فاسد و نابه‌هنجار ساختن زندگی انسان‏ها غفلت 
یا تغافل ندارد، بیشــتر دل‌نگــران محروم ماندن 
مردم از استكمالات معنوی و اخلاقی است؛ و اگر 
با پدیده‏های اجتماعــی‏ای مانند فقر و ظلم هم 
مبارزه میك‏ند، به علّت‏تأثیر منفی‏ای است كه هر 
یك از این پدیده‏ها در استكمال معنوی و اخلاقی 

بشر می‏تواند داشت.
ب ـ اهمیت به انتخاب آگاهانه

چون هدف اصلی و نهائی این انقلاب استكمال 
معنوی انسان‌ها است و این هدف جز بر اثر افعال 
‏اختیاری آنان حاصل نمی‏شود، رهبران این انقلاب 
برای اینكه تعداد بیشــتری از مردم را به صفوف‏ 
انقلابیّون ملحق سازند، هرگز به شیوه‏های مجبور 
كننده، تحمیلی، و قهری متوسّل نمی‏شوند؛ بلكه‏ 
میك‏وشــند تا خود مردم به مقاصد انقلاب ایمان 
آورند و آگاهانه و آزادانه به انقلابیون بپیوندند و از 
جان‏ و دل، ســقوط و انهدام نظام فاسد و استقرار 
نظــام انقلابی را بخواهنــد. از این رو رهبران این 
انقلاب، نه به كتمان حقایق و نه به نشــر اكاذیب 
می‌پردازند و اساساً از هرگونه اغفال و فریبكاری و 

نیرنگ‌بازی روی می‌گردانند. در واقع آنان وظیفه 
خود می‌دانند كه آگاهی‌های مردم، رشد فكری، 

عقلانی، و فرهنگی آنان را افزایش دهند.
ج ـ تلاش در تحكیم عقاید حقه

به‌منظور استكمال معنوی آدمیان، انقلابیون، 
نخست سعی در ایجاد یا تحكیم و تقویت عقاید 
حقّه در مردم میك‏نند و سپس از آن ‏عقاید حقّه 

در جهت مقاصد انقلاب بهره می‏جویند. 
رهبــران این انقلاب، برخلاف رهبران ســایر 
انقلاب‏ها، از هر عقیده‏ای، اگرچه نادرست و خلاف 
واقع، برای خدمت به انقلاب، استفاده‏ نمیك‏نند. 
آنان با تحریك و تهییج شدید، احساسات و عواطف 
غیرعقلانــی مردم را بــر فعّالیّت‏های خود حاكم 
نمی‏ســازند؛ بلكه احساسات و عواطف را محكوم 
و تابــع احكام، ادراكات عقل و آرا و عقاید صحیح 
می‏گردانند و آن‌گاه از آنها برای كامیاب ساختن 
انقلاب و محقّق كردن اهداف آن سود می‏برند. به 
همین دلیل، ترویج و اشاعه بینش‏ها و ارزش‏های 
اســامی، كه هم صحیح و مطابــق واقعند و هم‏ 
آمادگی شگرفی برای ایثار، فداكاری، و جان‌فشانی 
در مردم پدید می‏آورند، از جمله برنامه‏های رهبران‏ 

این انقلاب است.
د ـ تأكید بر تبیین دقیق اهداف

رهبران انقلاب اسلامی، همچنین، بر تعیین 
صریــح و دقیق اهداف و مقاصــد انقلاب، تأكید 
آشــكاری‏ دارند. از این ‌رو، همواره اعدام میك‏نند 
كه اغراض ملّت‏گرایانه، وطن‌پرستانه، نژادپرستانه 
و از این قبیل‏ را دنبال نمی‌کنند و فقط در پی حقّ 
و عدالتند، و حال آنكه رهبران سایر انقلاب‏ها چه 
‏بسا اهداف و مقاصد خود را در پرده ابهام و ایهام 
پوشیده می‏دارند، تا به‌این وسیله هیچ دسته‏ای از 
مــردم را از خود نرانند و همه را با خود و در كنار 
خود داشته باشند و نظام حاكم را سریع‏تر و زودتر 
ساقط كنند و انقلاب را به پیروزی ‏رسانند. رهبران 
انقلاب اســامی، در عین حال كه خیرخواه همه 
مردم هستند و منافع و مصالح جمیع افراد جامعه 
را، در تمــام ابعاد و وجوهش، می‏خواهند؛ اهداف 
خود را به‌صورت آشكار صریحاً معلوم می‏دارند تا 
ارزش‏های‏حقّ و ارزش‏های باطل برآمیخته نگردد 

و مردم به گمراهی و بیراهه نیفتند.
هـ ـ فراگیری انقلاب

انقلابیون برای اینك‌ه همه عناصر و نیروهای 
كارآمد و سودمند را بشناسند و جذب كنند، بسیار 

جدی هســتند چرا كه انقلاب را برای به قدرت 
رسیدن یك فرد یا گروه یا قشر نمی‏خواهند، بلکه 
مقصود آنان این است كه جمیع افراد، گروه‏ها، و 
قشرها رشد یابند و به مصالح حقیقی خود برسند. 
البتّه، برای ‏جذب عناصر و نیروهای مؤثرّ و مفید، 
از هیچ‌یــك از اصول و مبانی شــریف انقلاب نیز 

عدول نمیك‌نند.
و ـ عدم اتكا به بیگانگان

افراد انقلابی هرگــز به بیگانگان اتكّا و اتكّال 
ندارند )لازم به تذكر است كه مقصود از »بیگانه« 
در این‌جا، فقط جامعه‏ها، كشــورها، اقوام و مللی 
هستند كه با دین اسلام و اهداف و مقاصد والای 
انقلاب ‏اسلامی دشمنی و‌ستیز دارند(، زیرا تبرّی از 
دشمنان اسلام، درست مانند تولیّ با دوستان این 
 دین مقدّس، از اصول ایدئولوژی این مكتب است. 
از ایــن‌ رو، این انقلاب فقط بر عناصر و نیروهای 
خودی و دوســت تكیــه دارد و قائــم به خود و 

مستقلّ ‏است.
ز ـ ثبات قوانین و مقررات

چون این نوع انقلاب مبتنی بر اسلام است كه 
دارای یك سلسله قوانین و احكام ارزشی و حقوقی 
ثابت و لایتغیّر است، نیاز ندارد كه در هر مسئله 
و مشكلی از مردم یا صاحب‏نظران و كارشناسان، 
‏رأی‏جویــی و نظرخواهی كند. از این‌رو، هیچ فرد 
یا گروه یا قشــری، نمی‌تواند در این انقلاب طمع 
داشته باشد كه با تغییر احكام و مقرّرات حقوقی و 
اجتماعی منافع خصوصی خود را تأمین و تضمین 
كند. این دو عامل در حفظ ثبات و بقای انقلاب، 

پس از پیروزی آن، سخت مؤثرّند.
ح ـ رعایت مصالح متغیّر

ثبــات ارزش‌ها و قوانین بنیادی به هیچ‌روی، 
مانع از تأمین مصالح متغیّر و موسمی نمی‌شود، 
بلکه بر اســاس همان ارزش‌هــای ثابت، مقررات 
خــاص و جزئی وضع می‌شــود و به‌وســیله آن 

مصلحت‌ها و نیازهای متغیّر تأمین می‌گردد.
ط ـ برخورداری حاکمیت از پشتوانه ثابت
حاكمیّت رهبر و زمامدار این انقلاب، به‌ویژه 
از دیدگاه مذهب تشیّع، شعاعی ازحاكمیّت ولیّ 
اعظم الهی، و در مرتبه بالاتر، شعاعی از حاكمیّت 
خدای متعال است؛ و این امر ثبات و بقای دستگاه 

حاكمه را ضمانت میك‏ند.
ی ـ بهره‌مندی از امدادهای غیبی

این مؤلفه از همه ویژگی‏های پیش‌گفته مهم‌تر 
اســت و با محاســبات علمی و تجربی، محاسبه 
نمی‌شــود. بر اســاس این مؤلفه خــدای متعال 
امدادهای غیبی خود را بر كســانی كه صادقانه و 
مخلصانه این‏ انقلاب را یاری كنند، فرومی‏فرستد 

و آنان را شكست‏ناپذیر می‏گرداند.
پانوشت‌ها:

1- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص110.
2- كلیم صدیقی، نهضت‌های اســامی و انقلاب اسلامی 

ایران، ص49.
3- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص45.

موجود و جایگزین نمودن یك نظام جامع و كامل 
اسلامی به‌جای آن؛ همچنین تلاش برای اجرای 
مقــررات، قوانین و برنامه‎های اســامی در كلیه 
شئون زندگی خویش)یعنی امت(«2 شهید مرتضی 
مطهری نیز معتقد است كه: »انقلاب اسلامی راهی 
است كه هدف آن، اســام و ارزش‌های اسلامی 
می‎باشــد و انقلاب و مبــارزه، تنها برای برقراری 
ارزش‌های اسلامی انجام می‎گیرد. در این صورت 
انقلاب اسلامی متفاوت با اسلام انقلابی خواهد بود، 
زیرا در صورت اخیر، انقلاب و مبارزه هدف خواهد 
بود و نه وسیله، برخلاف صورت نخست كه مبارزه 

و انقلاب، وسیله است نه هدف.«3
3. ماهیت انقلاب اسلامی

شناسایی ماهیت انقلاب اسلامی و تشخیص 
فصل ممیّز آن از ســایر انقلاب‌ها مشكل به نظر 
نمی‎رسد و تفاوت این انقلاب با سایر انقلاب‌های 
دنیا، در اســامی بودن آن اســت. بنابراین، اگر 
نظامی، آن فصل ممیز و آن مشخصه ماهوی خود 
را همچنان حفظ كند، می‎توان ادعا كرد كه هنوز 
ماهیت خود را از دســت نداده است. ولی اگر این 
فصل ممیز حفظ نگردد، باید اعتراف كرد كه این 
انقلاب از مســیر اصلی خود خارج و دچار آسیب 

شده است.
از آن‌جا كه تنها دینی كه برای تمام شــئون 
انسان‌ها، اعم از شئون فردی و اجتماعی و دنیوی 

مصداق بارز آن‌ها حوزه‎ها و دانشــگاه‎ها هستند. 
بنابراین، وظیفه این اقشــار، از اقشار دیگر جامعه 
بسیار سنگین‎تر است. ازاین‌رو، تردیدی نیست كه 
 یعنی عنصر اسلامی بودن  ماهیت انقلاب اسلامی ـ
آن ـك ه یك عنصر فكری و فرهنگی است، با تغییر 
مسئولین تغییر نمی‎كند. معیار بقای این انقلاب، 
بقای فكر و اندیشــه آن اســت، نه بقای تفكرات 
اشخاصی كه در زمان انقلاب از انقلابیون به‌شمار 
می‎آمدند. چه بسا با تغییر نسل‌ها، اشخاص دیگری 
جایگزین شوند، لیكن تفكر انقلابی و ماهیت آن 
پابرجا باشــد. بنابراین ملاك اصلی برای ارزیابی 
چنین انقلابی، بررســی سلامت یا بیماری ریشه 

فكری و عنصر فرهنگی آن است.
انقلاب ایران نیز كه با پسوند اسلامی شناخته 
شــده اســت، دارای ابعاد گوناگونی اســت. این 
انقلاب، هم انقلابی ضد امپریالیستی، هم انقلابی 
ایدئولوژیك، هم انقلابی بر ضدّ یك رژیم فاسد و 
هم انقلابی فرهنگی به‌شمار می‎رود. برای پیروزی 
انقلاب در تمام این ابعاد و بقای آن در برابر حملات 
دشــمنان، ضروری است كه نیروی دفاعی كافی 
در همه قســمت‌ها وجود داشته باشد. هم‎چنین 
برای ایفای رسالت جهانی خود نیز باید از نیروی 
تهاجمی كافی در همه ابعاد برخوردار باشد. ولی 
باید در نظر داشــت كه قوام این انقلاب به اقامه 
ارزش‌ها و باورهای اسلامی است. از این‌ رو، اگر ما 

آن‌ها خواهــد بود«، و توصیه به ادامــه و فعالیت برای 
 شــناختن روش شــوروی‌ها و ایجاد یک تیم مشترک 
شوروی - اسرائیلی به منظور طراحی یک برنامه مشترک 
برای تاسیســات آب شیرین‌کن مناســب برای ادغام با 
راکتورهای هســته‌ای ساخته شــده در اتحاد جماهیر 
شوروی کردند. همزمان با بازدید مهندسان از اسرائیل، 
متوجه شدم که امکانات شیرین کردن آب از طریق انرژی 
هسته‌ای در زمان نه چندان دوری توسط کادر حرفه‌ای که 
شیمون پرز ایجاد کرده بود بررسی شده است. نخست‌وزیر 
ســابق به استفاده از انرژی هسته‌ای برای شیرین کردن 
آب در پروژه مشترک اسرائیل و مصر علاقه‌مند بود. پرز 
که با حرارت برای پروژه‌های پیشبرنده صلح در منطقه 
همواره فعالیت می‌کرد، در ذهن داشــت که دو نیروگاه 

کــردم که ادامه این تماس‌ها با روســیه را تأیید کنند. 
پاسخ رسمی دریافت نکردم، اما در مکالمات غیر رسمی 
برای من روشــن شد که دو وزارتخانه درباره پروژه‌هایی 
که من آغاز کرده‌ام نظر مثبتی دارند. در پایان ماه ‌آوریل 
قرار بود پروفسور یوگنی ولیکف دانشمند ارشد آکادمی 
علوم اتحاد جماهیر شــوروی و رئیس بعدی »مؤسسه 
معتبر کورچاتف« به اسرائیل بیاید. پروفسور ولیکف که 
در جلساتی که در مسکو برگزار کردم مشارکت داشت، 
دعوت شد در رأس نمایندگان ارشد دانشمندان شوروی 
که مهمان وزارت علوم و انرژی بودند به اســرائیل بیاید. 
می‌دانستم که این ملاقات برای پیشبرد ایده‌های جدیدی 
که درگیر آن‌ها بودم مفید خواهد بود. دقیقاً بعد از آن، 
هنگامی که به نظر می‌رســید تمام ایــن پروژه‌ها قابل 

 حمــل خواهد کــرد ایــن خواهد بود:
 )1( FUCK YOU HO CHI  MINH

او با تلخی نظاره‌گر از هم پاشــیدن 
بود که می‌شناخت.  آمریکایی 

به جوسلســون گفت که در کشــور 
خودش احساس یک غریبه را دارد. 

پس از آن که مدتی با ایده همکاری 
با رابی مکاولی در پلی‌بوی کلنجار رفت،‌ 
هانت معاون اجرائی دانشگاه پنسیلوانیا 

شد. 
در سال ۱۹۷۶، نمایش‌نامه‌ای درباره 
آلگر هیس نوشت که در مرکز کندی به 
روی صحنه رفــت. او بعدها در جنوب 

شد. بازنشسته  فرانسه 
ایروینگ کریســتول به همراه دنیل 
را  اینترســت«  »پابلیــک  مجلــه  بل، 
تأسیس کرد و در سال ۱۹۶۹ به عنوان 
اســتاد »ارزش‌های شهری« در کرسی 


